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مترسک
افســانه های  و  باســتانی  اســاطیر  در 
روزگاران کهــن آمده اســت کــه روزگاری 
بر مردم جهان گذشــته که همه از آمریکا 
می ترســیدند. )فکرش را بکنید. از همین 
مملکت پیزوری که حریــف پابرهنه های 
یمن هــم نمی شــود! ولی خــب احتمالًا 
کــه  اســت.( روزگاری  داســتان تخیلــی 
احدی از فرمان ایــالات متحده در محفل 
سران ممالک ســر باز نمی زد. حُکّام طابعِ 
حُکم او و ســاطین پاچه بوس و چاکر او 
بودند. و این نبود جز پــس از دبلیو دبلیو 
آی آی. )نترســید! کســی وســط نوشــتن 
آدرس اینترنتی با دســته بیل توی سر من 
نــزد. دارم نام خاصه شــده جنگ جهانی 
دوم را به انَگِ فارســی تایپ می کنم! قبا 
پارسی زبانان فینگیلیش تایپ می نمودند 

و اکنون ما آمریکایی ها انگ فِارسی...(
پــس ســا ل ها از آن نبــرد بیــن ممالــک 
مترقیه گذشت. آمریکا در سرتاسر جهان 
برج و باروی نظامی ســاخت و شُــرطه بر 
آن گماشــت. پس ظلم ها بر ملل جاپون 
شــد و ســتم ها بــر مــردم جرمــن شــد. 
شُــرطه های امریکا در کُره ی جنوبی از آب 
کَره گرفتندی و نسوان مملکت تایوان به 
یغما بردندی اما از احــدی دم بر نیامدی! 

)نخندید! این ها در کتب معتبر آمده.(
آن روزها خورشید در پس ابر می زیست. 
امــا امــروز دیگــر خورشــید پشــتش به 
ما نیســت و از پشــت ابــر بیــرون آمده. 
بــاری بــا شــکار شــاهین جهانــی ایالات 
متحــده توســط شــاگردان آرش. گاهی 
بــا زندانی نمــودن ســپاهیان دشــمن به 
دســتان دلاوران میهــن. امــا انتهــای کار 
این دیــو هفت ســر بدین ســان بــود که 
پهلوانانــی از دیــار ایــران، بــه خونخواهی 
جهان پهلوان شان، به برج و باروی ایالات 
متحده یورش بردند و به جهانیان نشــان 
دادند کــه این عظمت و هیبت پوشــالی 

واگعی نبوده و کیک است.
از آن پس مانند مترســکی که کــودکان، 
ســنگش می زننــد و ضرب مغــزی مایم 
بر او مستولی می شــود، همه بر او سنگ 
و  حــزب الله  و  از حشدالشــعبی  زدنــد. 
فاطمیون گرفته تا انصارالله. تنها  کســی 
که به این مترســک قضای حاجت نکرده 
بود، کاغ های بیمار بودند، که آن هم به 

حمدالله در سازمان ملل محقق شد.

ابراهیم کاظمی مقدم
 نویسنده و طنزپرداز 

داستان تخیلی 
درباب ایام پرشور دوره گذارسیطره آمریکا بر جهان

حوالــی امتحانــات تــرم هســتیم و دل هــای دانشــجویان روانــه 
تعطیات بین دو ترم شده است. یعنی این  امتحانات دوره گذار 
اســت. گذار یــا درواقع گذر بــرای رســیدن به تعطیــات بین دو 
ترم. از الان تا آن روزها، برای کســی که از کتاب و جزوه به عنوان 
خنک کننده لپ تاپ استفاده می کرده یا مگس کش و یا تیردروازه 
و یا زیر ســفره و... حکــم ســرطان را دارد. یعنی خــود طرف هم 
می دانــد که چند روزی بیشــتر وقت نــدارد، ولــی ترجیح می دهد 
از زندگی لــذت ببــرد. الان را دریابــد و در لحظه اکنــون همچون 

پروانه ای از درون پیله اش بشکفد و از این صحبت ها.

پس این جور دانشــجویان برای مفیدترین اســتفاده از این روزها، 
پافر می پوشــند و به آغوش طبیعت پناه می برند، برگی زرد جلوی 
صورت می گیرند و عکس می اندازند تا پاییز را در دل هایشان زنده 
کنند. پاک سازی محیط زیست از درخت و تاب بستن روی آن ها و 

یا تنه درخت جای زغال هم از اهم کارهاست.

اما درس.. . دانشگاه رفته ایم و دانشجو شده ایم. دانش را جوییدن 
زمان خاص خــودش را دارد. الان که نمی شــود بجویی. چند روز 

آخر کافی است که برای بقا بجنگی... چطور؟ این طور:

پانزده روز قبل از امتحان: اوووووووو کوووووووو تا امتحان؟ 
ده روز قبل از امتحان: اووو کووووو تا امتحان؟

هفت روز قبل از امتحان: او! کو تا امتحان!
پنج روز قبل از امتحان: پنج روز یعنی ۱۲۰ ساعت، این جزوه هم 
شــصت صفحه س، اگه خوندن هر صفحه رو نیم ســاعت فرض 

علیرضا عبدی
نویسنده و طنزپرداز

کنیم، روزی شیش ساعت هم بخونم می رسم!
چهار روز: برنامه ریزی دیروز خیلی خسته م کرده، یه کم بخوابم.

سه روز قبل از امتحان: روزی ده ساعت هم بخونم می رسم.
دو روز: می گــن چهــل و هشــت ســاعت قبــل از آزمــون چیزی 
نخونید، چون ممکنه ذهن آشفته بشــه و همون چیزایی هم که 
بلدیم یادمون بره. جان؟ اون واسه کنکور بود؟ چه فرقی می کنه؟ 

استاد ما هم تستی می گیره خب .
روز قبل از امتحان: شــصت صفحه جزوه ست، یعنی سی ساعت 
بخونم می رســم. درواقع تا شیش ســاعت بعد از امتحان. چیزی 

نیست، می رسم؛ نه فوراً ولی حتماً.
شب امتحان: الو کیارش جان! سام. نکات مهم درس رو توی یه 

ربع خاصه وار بهم می گی؟ نمی گی؟ برم گم شم؟ آهان… باشه.
یک ساعت قبل از امتحان: بچه ها یه کم بلند تر حرف می زنین منم 
بفهمم؟ این فلوچارت الگوریتم رو یه بار دیگه می گی؟ نرو تو رو 

خدا. پیمان نرو! سعید چرا جا خالی می دی؟
حین امتحان: استاد! سوال سوم رو توضیح می دین؟ چه جوری 
رســم کنیم؟ این جــوری؟ نــه؟ اون جــوری؟ اونم نــه؟ الان این 
خودکار رو بگیرین فکر کنیــن جای من هســتین. من از بچگی 
آرزو داشتم که یه استاد جای من باشــه. چی کار می کنین؟ پاره 
نکن، تو رو خدا پاره نکن استاد، من مادربزرگم تازه یتیم شده... 

استاااااااد...

سید محمدسالم
کاریکاتوریست

رئیس اداره نظارت بر امور درمان وزارت بهداشت: 

۹۰درصد سود پزشکی در حوزه 
زیبایی است!
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اخراجی ها

سولماز محمودی نسب
کاریکاتوریست

17 دی ماه 1314، 
رضاخان با تصویب 

قانونی زنان و دختران 
ایرانی را از استفاده 

چادر، روبند و روسری 
منع کرد.

موشک ما کرده پوشک هایتان را خیس خیس
ضربه آهسته مغزی شدی، شخص شخیص!

قفل کرده هیکلت از این هجوم بی هوا؟
خب بزن بعدش به پیچ و مهره های خود گریس

ما اسد را می خوریمش، عین چیزی نیست که
یوز ایران را نگیری دست کم مستر رئیس!

گاو شیری با اسد فرقی ندارد جان تو
می خوریم آن را دو لپی، فارسی گفتم سلیس 

جمع کن جل و پاست را بزن حتماً به چاک
یادتان باشد که گفتیم اینجی واس ماس هیس، هیس

نه نمی ماسد به تو ترفیع، اما خوب باش
تا بگیری جای آن یک پوشک خوب و نفیس!

مرضیه قاسمعلی
شاعر

3 چهارشنبه 20 دی 1402   سال بیست و نهم  شماره 8376
editorial@irannewspaper.ir

مرضیه ربیعی
طنزپرداز

ضعیفه های آزاد
خاف تصــور عامــه مردم پادشــاه بــودن در 
کشــوری مثل ایران خیلی هم آســان نبوده و 
قطعاً باید حق سختی کار برای پادشاهان این 
مملکت لحاظ می کردنــد. برخی فکر می کنند 
پادشــاهی فقط همین اســت که روی تخت 
بنشــینی و دو نفر با پــر طاووس بــادت بزنند 
و روزی ســه بار هم در حالی که پشــتک وارو 
زدن ملیجــک را می بینــی، خــوراک بوقلمون 
تنــاول کــرده و آروغــت را هــم بزنــی. البتــه 
انتظاری هم نیســت! بالاخره رعیت جماعت 
ایــن چیزهــا را بــه ســادگی درک نمی کنــد و 
نمی فهمد وقتی یک سفر کاماً کاری به ترکیه 
مــی روی و پیشــرفت آن هــا را می بینــی، باید 
غصــه عقب ماندگی زنــان کشــورت را بخوری 
و برای راحتــی و ارتقای فعالیت های اجتماعی 
آن هــا هــزاران راه حــل را روی میز بگــذاری و 
پس از روزهــا تحقیق و بررســی بــرای کمک 
به آن هــا، زارت دســتور دهی کــه ضعیفه ها 
باید روســری از ســر بردارند تا پیشرفت کنند. 
خب این جور تصمیمــات ارزنده ، جــز از یک 
قلچماق پهلوی از کســی برنمی آید! حتی اگر 
بعد از اینکه اشرف و شــمس را هم سرلختی 

به مراسم دانش ســرای عمومی برده و خودت 
آغازکننده کشــف حجاب در کشــور شده ای، 
اما حسب اتفاق، میزان حضور و فعالیت های 
اجتماعــی زنــان به طــور محسوســی کاهش 
پیدا کرد و حتی بســیاری از زنان برای کارهای 
ســاده ای مثل از خانه بیرون آمدن و یا حمام 
رفتن به اســتیصال رســیدند، باز هم چیزی از 
ارزش های قوانین ملوکانــه کم نخواهد کرد و 
بالاخره یک تصمیــم اصولی، ریزش هایی هم 
در عــوام خواهد داشــت کــه فدای یــک گرم 
کوکائیــن اشــرف. بالاخــره تدبیر امــور هزینه 
دارد! چرا کــه اگر رضاشــاه با قدرت شــاهانه 
خــود، چــادر چاقچورهــا را بــه عنــوان موانع 
پیشــرفت و ترقی در تنــور نمی انداخت، پس 
چگونه ایــران زمــان پهلوی به اوج پیشــرفت 
می رسید و مثاً برای ارتقای کشاورزی ایران از 
قبرس، خر وارد می شد؟ اما این هم چیزی از 
ارزش های میرپنج طویله دار کم نکرد و نام او 
را به عنوان پرچــم دار آزادی زورچپانی زنان در 
تاریخ اپوزیسیون جمهوری اسامی ثبت کرد. 

خدایش بیافزاید، بر عذابش!
علی لادن

کاریکاتوریست
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کاریکاتوریست
ثمین سلیمانی نژاد
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رامین زارعی
نویسنده و طنزپرداز

البته در این سریال خانم »شهربانو موســوی« در نقش »بی بی« جلوه متفاوتی 
از مــادری در فیلم طنز را بــه نمایش درآورد. او با وجود ســن بــالای فرزندش 
»هاشم« حساسیت های زیادی روی او داشــت و مدام طرفداری او را در مقابل 

عروسش می کرد.
در »ترش وشیرین« باز همان مادر همیشگی را با بازی »مریم امیرجالی« شاهدیم؛ 
مادری تندخو ولی دلسوز که با توجه به ماجرای ازدواج مجددش، چالش بیشتری 
با پسر بزرگش مجید داشت. او همچنین با همان تندی همیشگی در برخورد با 

دختران و دامادش با بازی »رضا عطاران« موقعیت های طنز زیادی خلق می کرد.
»بزنگاه« آخرین سریال عطاران در تلویزیون بود که نقشی با محوریت مادر در 
آن وجود نداشت؛ به جز مادری منفعل که از شوهر معتادش طاق گرفته بود 

و گاهی اوقات دلش هوای دیدن دخترش را می کرد.

رضا عطاران و مادری که باید امیرجلالی باشد  
از رضا عطاران شــروع می کنیم که پــای ثابت بازیگر نقش مــادر در فیلم هایش، 
»مریم امیرجالی« بود. زنی به شدت عصبانی و مادری با دست بزن که اگر امکان 
نمایش در تلویزیون را داشت دهان بچه را باز می کرد و در آن فلفل هم می ریخت. 
در سریال تکرارنشدنی »خانه به دوش« دو مادر با ویژگی های شخصیتی متفاوت 
داشــتیم. »ناهید« با بازی »مریــم امیرجالی« و »نســرین« با بــازی »فلور نظری« 
که در این فیلم با هم خواهر بودنــد و البته هیچ شــباهتی از خواهر بودن هم 
نداشــتند. ناهید زنی از قشــر ضعیف جامعه و با ســه فرزند که مدام با هرکدام 
چالش هایی داشــت و همه را با دعوا و عصبانیت حل می کرد. نسرین نیز فقط 
یک دختر لوس داشت که در ناز و نعمت زندگی می کرد و چیز زیادی از مادری او 
در این فیلم نمی بینیم. ناهید سهم بیشتری در این قصه داشت و همان طور که 

گفته شد بیشتر شوخی ها از طریق غُر زدن های او با فرزندانش شکل می گرفت.
در سریال »متهم گریخت« نیز دوباره نقش مادر برعهده »مریم امیرجالی« است 
که مجدداً با همان عصبانیــت و غر زدن موقعیت های طنــزی را خلق می کند. 

به  مناســبت روز مادر، تصمیم گرفتیم ســراغ مادرها در ســریال های طنــز تلویزیون و 
واکاوی نقش های آن ها برویم. برای بررســی دقیق تر ســعی کردیم نقش مادر را در آثار 
کارگردان های مختلف بررســی کنیم تــا ببینیم هر یک، مــادر را چگونه در ســریال های 

طنزشان به تصویر کشیده اند.

سروش صحت و مادران متفاوت  
سروش صحت در مقام نویسنده و کارگردان در فیلم هایی مثل »شمعدونی«، »ساختمان 
پزشــکان« و »پژمان« تا حدود زیادی مادرانی متفاوت و پرموقعیت در کمدی را به نمایش 
گذاشته است. شاید بتوان گفت در شمعدونی بیشــترین نمایش مادر و رابطه با فرزندان 
را شاهد بودیم و بخش زیادی از فیلم مرتبط با همین موضوع بود. دو مادر با چالش های 
تربیتی مختلف که نقش یکی از آن ها را »آتنه فقیه نصیر« برعهده داشــت با پسر و دختری 
جوان که دختر درحال درس خواندن و در فضای کنکور و دانشگاه و پسر هم با سختی های 
زندگی درگیر بود. نقش مادر دیگــر را »نگار عابدی« بازی می کرد؛ با یک پســربچه فضول و 
بیش فعال که همــواره در جمع باعــث وجود چالش هایی می شــد. در فیلم ســاختمان 
پزشــکان مادری با بازی »پروین قائم مقامی« داشتیم که بین فرزندانش فرق می گذاشت و 
مدام با ضایع کردن یک از پسرها یعنی دکتر نیما افشار جلوی بقیه، موقعیت های طنزی 
را خلق می کرد. در سریال »لیسانسه ها« و »فوق لیسانسه-ها« با وجود اینکه خانواده محور 
بود و مادرانی هم در آن وجود داشــت که دلسوز فرزندان خود بودند، ولی کاماً سطحی و 
معمولی به این نقش پرداخته شده بود؛ مثاً مادر »حبیب« صرفاً در سکانس هایی محدود 
صحبت هایی با پسرش داشت و نقش مادر در این سریال پررنگ نبود. در سریال »چارخونه« 
نیز که جزء اولین ســریال های صحت بود، او از کلیشــه های عطاران بهــره می برد و مریم 

امیرجالی در آنجا هم شبیه فیلم های عطاران بازی می کرد.

مهران مدیری و مادری که نیست  
مهران مدیری دیگر نویسنده و کارگردانی است که سریال هایش به شدت بین مردم طرفدار 
دارد. مهم ترین و شــاید بتوان گفت ماندگارترین سریال او »شــب های برره« بود که اثرات 
قابل توجهی در جامعه آن زمان داشت. اکثر فیلم های مدیری انتقادی، اجتماعی و سیاسی 
هستند. اگرچه در اغلب سریال های او خانواده به عنوان بخشــی از داستان وجود دارد، اما 
روابط بین اعضای خانواده و نقش های درون هر خانواده از جمله نقش مادری، از اهمیت 
کمتری برخوردار هستند. مثاً شخصیت »شادونه« در شــب های برره، همسر خان پایین 
برره بود و به شدت روی فرزندانش یعنی شیرفرهاد و ســحرناز حساسیت داشت و بیشتر 
کارهایی که انجام مــی داد به خاطر حفظ موقعیت آن هــا بود. ولی حتی در ســریالی مثل 
شــب های برره که در آن نقش مادر وجود داشــت هم آن طور که باید به مــادری پرداخته 
نشده بود. نقش مادر در برخی از ســریال های دیگر مدیری مانند »پاورچین«، »نقطه چین«، 
»مرد هزار چهــره«، »مرد دوهــزار چهره«، »در حاشــیه« و... نســبت به شــب های برره هم 

کمرنگ تر بود و سهم مهمی در پیش برد داستان و خلق موقعیت های طنز نداشت.
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سعید آقاخانی و مادرانی که مادر هستند  
سعید آقاخانی در مقام نویسنده و کارگردان در سریال هایش تا حدود زیادی مادران خوبی 
خلق کرده و آن ها را با موقعیت های طنز بیشتری به هم آمیخته اســت. البته این مادران 
معمولًا همیشه با همسر خود هم درگیری هایی دارند ولی تمام فکر و ذهنشان فرزندانشان 
هستند. در سریال »خوش نشین ها«، »مرجانه گلچین« در نقش »آفاق« به خوبی نقش مادر 
را در یک ســریال طنز به نمایش گذاشــت و با خلق دیالوگ ها و موقعیت های خنده داری 
دربرخورد با پسر و دخترش و ازدواج آن ها توانست صحنه های خوبی را خلق کند. بهتر از 
او در این سریال، مرحومه »حلیمه سعیدی« بود که در نقش »خاله قزی« شاید بتوان گفت 
درخشان ترین و زیبا ترین صحنه های طنز در ســریال هایی که بازی کرده بود را خلق کرد و 
نقش یک مادر و مادربزرگ باحال و شــیرین بیان را بازی کرد و به خوبی از عهده آن برآمد و 

همین باعث شهرت بیشترش شد.
در ســریال »زن بابا«، »شــهین تســلیمی« در نقش ماهی خانوم به خوبی توانســت مادری 
جاافتاده و دنیا دیده را نشــان دهد که با صبر و تأمل هم توانســت چالشش را با پسرش 
فریدون درمورد ازدواج با عزیزآقا حل کند و هم در ادامه توانســت دل بچه های عزیزآقا را 

به دست بیاورد و مثل مادر با آن ها هم رفتار کند.
در سریال »راه در رو« نیز »مه لقا باقری« نقش همسر دوم »ناصر« با بازی »سعید آقاخانی« را 
داشت که تمام نگرانی و دغدغه اش پسرش بود و حتی این موضوع از رسوایی دوتا شدن 

شلوار شوهرش مهم تر بود.
در »نقطه سر خط« باز هم خانواده، محور است و »مریم سعادت« با نام »گندم« به خوبی از 

پس نقش مادر در آن فیلم برآمده است. 
در »نون خ« نیز با وجود اینکه مادر بودن نقش خاصی در داستان ندارد ولی برای مثال »مه لقا 
خانم« از چنان عزت و احترامــی در فصل اول آن برخوردار بــود که علیرغم عدم حضور در 

فصل های بعدی سریال، نام او همچنان در همه ی فصل ها زنده نگه داشته شده است.
از مهم تریــن نقاط قوت ســعید آقاخانی در ایــن زمینه، اســتفاده از بازیگــران مختلف در 
سریال هایش برای نقش مادر است. این کار باعث شــد تا نقش مادر در آثارش کلیشه ای 

نباشد و در هر سریال مادری با ویژگی های جدید را به تصویر بکشد.

سیروس مقدم و همای سعادت  
ســیروس مقدم دیگر کارگردانی است که ساخت ســریال های زیادی را برای تلویزیون در 
کارنامه دارد که بخشی از آن ها را سریال های طنز تشکیل می دهند. در سریال های مقدم 
به مادر و مفهوم مادری اهمیت زیادی داده شده  است که شاید بهترین نمونه آن سریال 
موفق »پایتخت« باشد. در »پایتخت«، »هما سعادت« با بازی »ریما رامین فر« توانست یکی 
از بهترین نمونه  های مادر در سریال های طنز را نشان دهد و الگویی مثبت برای جامعه به 
حساب بیاید. مادری که به همه چالش هایی که ممکن اســت برای دوقلوهایش پیش 
بیاید حساس است و ســعی می کند در کنار شــوهرش از آن ها نیز مراقبت لازم را داشته 
باشد. شاید بتوان گفت نزدیک ترین مادر به فضای جامعه امروز ما نیز اوست. در کنار هما، 
فهیمه هم درحال تربیت و حل چالش های پسرانش است و زحمت مادرانی که با پسری 

مغرور باید سر و کله بزنند را به خوبی نشان داده است.
از دیگر سریال های طنز سیروس مقدم می توان به »چک برگشتی« اشاره کرد. در آنجا »بهاره 
رهنما« نقش مادری را بازی می کند که از همسرش جدا شده و پسرش را نزد خودش نگه 
داشته و خیلی روی او حساس است. به تدریج او به واسطه پسرش دوباره به شوهر سابقش 

عاقه مند شده و به خاطر پسر هم که شده به زندگی قبلی برمی گردند.

لطیفی و مادران واقعی در دودکش  
دیگر کارگردان لیست ما کسی نیســت جز »محمدحســین لطیفی« که با سریال های طنز 
»دودکش« و »پادری« توانست بهترین نمونه های مادر در فیلم طنز را به نمایش درآورد. در این 
فیلم های خانواده محور، »سیما تیرانداز« و »نگار عابدی« نمونه های کاملی از مادران خوب و 
واقعی هستند که در بهترین حالت ممکن به تصویر کشیده شده اند. تصویر مادر و همسر 
در این سریال اغراق آمیز نیست و به واقعیت جامعه نزدیک تر است. همین باعث می شود 
مخاطب بیشتر با مادری این دو بازیگر ارتباط برقرار کند. به ویژه »سیما تیرانداز« که پیش از 
این هم در سریال طنزی دیده نشده بود، توانست نقش »عفت« را به خوبی در فضای طنز بازی 

کند و  برخی از موضوعات تربیت فرزند را با زبان طنز در این سریال به تصویر بکشد.

یک عدد سه درچهار  
مجید صالحی در سریال خاطره ساز »ســه درچهار« به نویسندگی »علیرضا مسعودی« نیز تا 
حدودی شوخی های مادر فرزندی را نشان داده که البته آن هم بیشتر در حالت عصبانیت 
برگرفته از مهر مادری بوده اســت. در این ســریال دو خانواده که مادران آن ها با هم خواهر 
هستند، محور اصلی داستان اند. مادرهایی که در این سریال می بینیم کاماً دلسوزانه و با کار 

کردن در کنار مردانشان خود را وقف خانواده و فرزندانشان کرده اند.

دلسوزی های مادرانه در درسرهای عظیم  
دیگر ســریال موفق و قابل تقدیر در این بررســی، »دردســرهای عظیم« بــه کارگردانی »برزو 
نیک نژاد« است که »مریم سعادت« توانست به طور فوق العاده ای نقش مادر را بازی کند و نقش 
پررنگی در این سریال داشته باشد. مادری که با چالش های ازدواج دخترش روبه رو است و در 
حالی که همسرش را از دست داده، تمام تاشش را برای حل کردن مشکات و فرآهم کردن 
شرایط و زندگی بهتر فرزندانش انجام می دهد. »شهین تسلیمی« هم در این سریال توانست 

به  خوبی مادری که تمام دغدغه اش آینده و ازدواج پسرش است را نشان دهد.

یکی از قابلیت های بزرگ ژانــر کمدی همین نشــان دادن روابط مادر و فرزندان اســت که 
جنبه های مختلفی را شامل می شود. از شوق و نگرانی گرفته تا رضایت و عصبانیت. هرکدام 
از جلوه های مادری در قالب طنز قطعاً می تواند برای مخاطب خاطره ساز و خاطره انگیز باشد. 
البته خیلی مهم است که شوخی با مادر منجر به نشان دادن تصویری قدیمی و عقب افتاده 
و یا خشن و بی اعصاب از مادر نشــود؛ زیرا تصویری که از مادران در سریال های تلویزیونی 

پخش می شود، روی جامعه اثر می گذارد و در روابط بین فرزندان و مادرانشان مؤثر است.
سریال های طنز زیادی در این ســال ها از تلویزیون پخش شــده اند که می توانستیم به آن 
بپردازیم اما سعی کردیم در این گزارش فقط به برخی از مهم ترین آن ها اشاره کنیم که هنوز 

هم مردم بخش هایی از این سریال ها را به خاطر دارند. 



دمپایی انگشتی
الآقایون الداداشام یا ایها الناس
الیوم اینجی کلهم الواس الماس

الکشتیٌ صهیون که جاء توی تنگه
نحن نقول دایه دایه وقت جنگه

الژ3 و الآرپی جی سفت فی المشت
دمپای لا انگشت ایضاً لای انگشت

پس یدخلون توی کشتی ما .... چی ... نحنُ
ثم علی العرشه بساط الچای پهن و...

ثم مع الچایی یچسب جوج و قلیان
ثم عروسیٌ و جاء الْف مهمان

ثمّ فان و ثم همچون، ثم همچین
قلنا که بعداً لا تقولون نقلتین

تازه اگر اینطور شد الشانس داری

موشک نخوردی صوت بز از خود درآری

موشک بزرگه الضخیمه القطوره
من تأکل الموشک فکان پاره پوره

پهپاد و ما ادراک مالپهپاد صهیون
پس النیا من سطل ألآشغال بیرون

دیگر شده تنگه علی الاشرار بسته
لا نادمً من جنگ با صهیون، نه خسته

بالعکس الحکّام نفت بشکه بشکه
نحن غذانا آب و فیه نون خشکه

شد پخش پشت نحن ضمنا شایعاتی
چون النتانیاهو حسابی کرده قاطی 

قال که ایران فی الیمن با ما کند جنگ
قلنا ببند او چینگته یرگه ی قرمدنگ
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محمد صبوریان
شاعر

علی لادن
کاریکاتوریست

نازنین اسماعیل زاده
کاریکاتوریست

تنها 

ماییم خدایگان کُچ کردن و فن 
تاکتیکی و تکنیکی و بسیار خفن
قفل است چو دروازه آن ها، تنها

گل به خودی مانده، سوپر استار و چمن

طاهره ابراهیم نژاد
شاعر

ما همواره پیروزیم!
رسانه که داشــته باشــید، همواره پیروز 
هســتید. حتــی اگــر شکســت بخورید، 
باز پیروز رســانه ای هســتید. حالا اشتباه 
برداشت نکنید. پیروز خدابیامرز که خیلی 
در رســانه ها بود نــه. پیروز یعنــی موفق 
در عرصه رســانه! دیالوگ معروفِ »ما به 
همه گفتیم زدیم، شــما هم بگید زده.« 
را به خاطــر دارید؟ همــان! رفتید، کتک 
هم خوردید، بد هم خوردید، اما به همه 
بگوییــد زدیم. تمــام! کاری داشــت؟ به 

همین راحتی پیروز رسانه شدید. 
حــالا ببین اوضــاع چقــدر خیط اســت. 
چهارمیــن ارتــش قدرتمند دنیــا چطور 
غائلــه را به یک گــروه کوچــک باخته که 
همیــن را هــم نمی توانــد بگویــد. یعنی 
بگوید ما زدیم هم کســی بــاور نمی کند. 
می گویند اگــر زدی پــس کــی دارد ما را 

سعیده مرادپور 
طنزپرداز

می زند؟ حتی یک بار یکی از ارتشــی های 
واحد سایبری شان داشته جلوی دوربین 
می گفته ما حماسی ها را کشتیم. همان 
موقع رزمندگان حماس وارد می شــوند 
و لپــش را می کشــند و می گوینــد: »آره 

جیگر. تو همه ما رو کشتی!«
این است که این بابا مجبور است رفتن 
یــک نخســت وزیر و آمــدن یکــی دیگر 
را پیــروزی بنامــد. خب بنده خــدا چند 
ســال صبر می کردی، خودش می رفت. 
اصاً مگر شــما تنهــا الگوی توســعه و 
دموکراسی غرب آســیا نبودید؟ هر روز 
رأی بدهید و بر پیروزی هایتان بیفزایید! 
ما که بخیل نیســتیم. اصاً ما هم دعا 
می کنیــم پیــروز بشــوید و نیتان یاهــو 

برود. والا.



9 چهارشنبه 20 دی 1402   سال بیست و نهم  شماره 8376
editorial@irannewspaper.ir

رع
ی زا

عل
ت

یس
ور

کات
اری

ک

سرنگونی

بیا رد گم کن اوضاع ما شو
به درد سر نگونی مان دوا شو
فلسطین قصد وادادن نداره
نتانیاهو! تو فعا کله پا شو

طاهره ابراهیم نژاد
شاعر

نتانیابو

دولت 

سر به روی شانه دیوار بگذار
ندبه کن از عمق جانت خسته و زار

گربه کوره! گرچه هستی دست خالی
چاره ای اما نداری غیر اصرار

هی پو آرو! کارآگاه! خانوم مارپل!
لطف کن از کشف و این ها دست بردار

تورقوزآباد را چون کشف کردی
قوز بالا قوز شد گشتی بدهکار

دولت برود از سر ما گر تو نباشی
ای دولت پر صلح و صفا گر تو نباشی...

کیفم نشود کوک و شود روحیه ام بد
داغان شود این دل چه بسا گر تو نباشی

می ترسم از اینکه بروم بعد تو ناگاه
از شدت غصه به کما گر تو نباشی

 در هجر تو دیوانه شوم جان سیبیلت
 گیرم کرونا یا که وبا گر تو نباشی

مدیونی اگر فکر کنی شادم اگر چه
باشم پی قر، ناز و ادا گر تو نباشی

فرشته پناهی
شاعر

مرضیه قاسمعلی 
شاعر

می دهی سوتی مدام و می زنی گند
رفته ای اینگونه توی صدر اخبار

دوست و دشمن تو را کردند هی شوت
تیم تو دیگر ندارد یک طرفدار

حین طوفان الاقصی هنگ کردی
شد دهانت رفته رفته صاف و هموار!

سوختی، ای مهره بدبخت صهیون
چون حراجت کرده اکنون توی دیوار



نمایشگاه کارتون و کاریکاتور 
»طوفان الاقصی« در خانه کاریکاتور ایران

سولماز محمودی نسب
روزنامه نگار و طنزپرداز

این روزها در خانه کاریکاتور ایران، نمایشگاه کارتون »طوفان الاقصی« برگزار می شود. این نمایشگاه در پی ادامه جنایات رژیم صهیونیستی 
در غزه، مصادف با ایام سالگرد شهادت ســردار حاج قاسم سلیمانی، دوشنبه ۱۱ دی ماه ســاعت ۱۱ صبح افتتاح شد. در نمایشگاه کارتون 

طوفان الاقصی، آثاری از سید مسعود شجاعی طباطبایی، محمدحسین نیرومند و مازیار بیژنی به نمایش عموم در آمده است.
لازم به ذکر است این نمایشــگاه که به همت مرکز هنرهای تجســمی حوزه هنری و خانه کاریکاتور ایران برگزار شــده است، تا ۳۰ دی ماه 
ادامه خواهد داشت و عاقه مندان می توانند شنبه تا چهارشنبه از ســاعت ۱۱ الی ۱۸ با مراجعه به خانه کاریکاتور ایران از آثار ارزشمند این 
نمایشگاه دیدن فرمایند. خانه کاریکاتور ایران نیز واقع در خیابان شریعتی، تقاطع بزرگراه همت، خیابان داوود گل نبی، بعد از میدان شهید 

احمدی روشن، شماره ۴۴ است.
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شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به صورت کاماً اتفاقی 
چیزی را خریده اید که هنوز معروف نشده و کمتر کسی خریده 
اســت. مثاً یک نقاب »پسرشــجاع« خریده اید و گوشــه کمد 
انداخته اید تا اینکه یک روز از خواب بیدار می شوید و می شنوید 
که نقاب پسرشجاع مد شده و همه دارند یک نقاب پسرشجاع 
می خرند و پست و استوری می کنند. چه حالی می شوید؟ خب 
اول که موجی مالامال از افتخار و کمی هم تبختر از میانه های 
قفســه ســینه یا پرده دیافراگم می جوشــد و بالا می آیــد و در 
چشــمانتان به برقی ســتاره دار ختم می شــود. بعدش دست به 
گوشــی می شــوید و حضوراً یا مجازاً هرکه را می بینید بلندبلند 
می گویید من یه ماهه نقاب پسرشجاع دارم و اصاً از اول اول، 

نقاب پسرشجاع را من مد کردم و ادامه ماجرا. 
نشریه »آهنگر« یا همان »چلنگر« سابق، با چنین برق ستاره داری 
در چشــم و نقاب پسرشــجاع به دســت، وارد میدان نشــریات 
ابتدای انقاب شد. گرچه کمی دیر )27 فروردین 1358( اما شد 
و داد و بیــداد که: ما از اولش هم مخالف امپریالیســم بودیم و 
اپورتونیســت های بورژوا تازه آمده اند و توده نیستند و فقط ما 
توده ایم و تا بیست دقیقه خوابیدیم برخی گروه ها انقاب کردند 
و ما جاماندیم و آن موقع که مــا بودیم، هیچکس نبود و کلی 

بودیم بودیم دیگر. 
چلنگر را در سال های ابتدایی دهه چهل، محمدعلی راد بازقلعه ای 
)مشــهور به افراشــته( در می آورد. او همکاری با مطبوعــات را از 
روزنامه امید در سال ۱۳۱۴ آغاز کرد که آنچنان جدی نبود. پس 
از اینکه انگلیسی ها اولین شــاه پهلوی را از ایران بیرون انداختند 
و رفت جزیــره موریس، مطبوعات ایــران دوره کوتاهی از فضا را 
تجربه کردند. می گوییم »فضا« و نمی گوییم فضای بــاز، زیرا در 
دوره رضا پهلوی اصولًا فضایی نبود که بخواهد باز یا بسته باشد 
و همه چیز تحت شاق و آمپول مسموم قزاقِ انگلیس ساخته 
بود. در همین دوره یعنی در سال های پس از شهریور 1320  تا ۱۵ 
بهمن ۱۳۲۷ آثار افراشته در نشریات حزب توده چاپ می شد. وی 

بعدتر و در هفته نامه توفیق، طنزنویسی را نیز آزمود.

افراشته از ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ هفته نامه چلنگر)به معنای قفل ساز 
یا ســازنده مصنوعات آهنی( را منتشــر کرد که همچنان مشی 
کمونیســتی و توده ای داشت. این نشــریه  فکاهی و سیاسی در 
چهار صفحه به قیمت دو ریال منتشــر می شــد و بیشتر اشعار 
و مطالب آن را خود افراشته می نوشــت. انتشار چلنگر با توجه 
به آنکه خاســتگاهی غیر از دربار داشــت، در آن روزها اتفاقی در 
مطبوعات ایران تلقی می شد. دفتر چلنگر در خیابان نواب بود که 
در واقع منزل مسکونی افراشــته نیز بود. افراشته در رویدادهای 
سال 1330 و انتصاب مصدق به نخست وزیری، همچنین نیمه 
اول دولت او، نقش پشتیبانی داشــت و همگام با حزب توده از 
مصدق دفاع می کرد و به شــاه و هرکه »غیرمصدق«، می تاخت. 
حتی دفتــر نشــریه و منــزل مســکونی او چندبار مــورد هجوم 
چماقداران شاه قرارگرفت. اما مصدق هیچ گاه به طور کامل به 
حزب توده روی خوش نشــان نداد و همواره با سیاســت ورزی، 
نام حزب توده را با دســت پس می زد و امکانات و نیروی حزب 
تــوده را با پا پیش می کشــید. این رویــه تا مرداد ســال 1332 
ادامه داشــت. پس از پشــت کردن مصدق به آیت الله کاشانی، 
انحال مجلس شــورای ملی به دســت وی و بالاگرفتن دعوای 
»اختیارات بیشتر« او با شاه؛ حزب توده نیز توسط نخست وزیر و 
اجزای دولت و برای جلب نظر آمریکا، به حاشیه رانده و از هرنوع 
فعالیت منع شــد. درســت در این هنگام، چماقداران شــعبان 
بی مخ و چاقو به دســتان پری بلنده، با هدایت برادران رشیدیان 
و سرلشگر زاهدی، کودتای آژاکس را به سرانجام رساندند. شاه 
فراری بازگشــت، مصدق را تبعید کرد و هرکه را قبــاً یا بعداً با 

مصدق بود، به تبعید و سیاه چال و زندان فرستاد. 
افراشته نیز زندگی مخفی را آغاز کرد. پس از کودتا تا یک سال و 
نیم در ایران مخفی بود و در خانه های مختلف جابه جا می شد. در 
اواخر سال ۱۳۳۴ از ایران خارج شد و به بلغارستان رفت. وی در 
۱۳۳۶ در بلغارستان با زحمت زیاد نوشته های خود را به دیگران 
می ســپرد تا به بلغاری یا ترکی ترجمه کنند تا در نشــریات آنجا 
چاپ شود. افراشته در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۸، درسن ۵۱ سالگی، 

با بیماری قلبی چشم از جهان فروبست و او را در گورستان شهر 
صوفیه به خاک سپردند.

در فروردین 58، شماره اول نشریه آهنگر، منتشر شد و خود را 
خلف چلنگر معرفی کرد. حتی ادعا کرد که قصدش انتشار همان 
چلنگر بوده ولی با »اشــکالات غیرفنی« مواجه شده و مجبور به 
انتخاب نام آهنگر شده اســت. آهنگر، در کاریکاتور صفحه اول 
شماره اول، دولت مهدی بازرگان را آمریکایی دانسته و ابوالحسن 
بنی صدر )معاون وزیر اقتصاد و دارائی(، ناصر میناچی )وزیر ارشاد 
ملی( و صادق قطب زاده )رئیس تلویزیون ملی( را با شکنجه گر 
ساواک، مستشــاران نظامی  آمریکایی و جاسوسان سیا، در یک 
جبهه قرارداده اســت)تصویر 1(. همین موضع گیــری آهنگر در 
کاریکاتور شــماره اول، پیش از آن که ترکیب گروه های موجود 
آن دوره را بنماید، نماینده موضع و نــگاه آهنگر )حزب توده( و 
سایر گروهک های هم خط آن است. نگاهی که مردم و نیروهای 
مسلمان پیرو خط امام را که موجد و پیروز انقاب بودند را کاً 
نادیده گرفته و چینش نیروها را در ساختار ایران پس از انقاب 
اسامی، متشــکل از چند فرد مثاً مســتقل و تعدادی حزب و 
گروه و گروهک می داند. آهنگر به پیروی از سیاست های حزب 
توده آن دوره؛ ناصر میناچی از نهضت آزادی با گرایشــات اسام 
بازرگانی و نگاه دگم ارشــاد ملی، بنی صدر با افکار سوسیالیستی 
ماتریالیســتی ذیــل اقتصــاد لیبرالیســتی؛ قطــب زاده، رئیــس 
بزرگ تریــن رســانه ایران بــا نــگاه ســرمایه داری و فرصت طلبی 
سیاســی؛ را در یک ســو و همه گروه ها و گروهک های با مشی 
کمونیســتی )مجاهدین خلق)منافقین(، حزب تــوده، کومله، 
دموکرات، رنجبران، توفان، پیکار، فدائیان خلق اقلیت و اکثریت 
و الخ( را در ســوی دیگر فرض کرده، حق کامــل پیروزی انقاب 
را از آن طرف خــود می دانــد و آن ســو را فرصت طلبان غاصب 
می نامد. خنده دارتر آن که علی رغم حذف مردم مسلمان انقابی 
و نادیده گرفتــن آن ها ، خــود را مدافع حق مردم و ســخنگوی 

مردم نیز می نامد. 

برخاستن آهنگر از چلنگر
بهزاد توفیق فر

طنزپژوه

نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی)9(
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بیایید حقمان را بگیریم
نگاهی به سریال داوینچیز

سیده کوثر هاشمی زاده
نویسنده و طنزپرداز

»داوینچیز« ســریالی درام، کمــدی، ماجراجویــی و خانوادگی به 
کارگردانی افشین هاشمی است که از پلتفرم نماوا در حال پخش 
اســت. در خاصه آن آمده است که این ســریال داستان زن و 
شوهری به نام پرویز )سام درخشانی( و ملیحه )سیما تیرانداز( را 
روایت می کند که در موزه ای در تهران کار می کنند. یک شب که 
این زوج در حال انجام وظایف خود هستند، یک تابلوی نقاشی 
باارزش را به صورت اتفاقی در موزه کشــف می کنند. این اتفاق 
این دو را بر سر یک دو راهی قرار می دهد که می تواند زندگی شان 

را برای همیشه زیر و رو کند.
ژانر ماجراجویی داستان، توانسته طنز ضعیف آن را پوشش دهد 
و مخاطب را برای دانستن ادامه اتفاق هایی که قرار است بیفتد 

جلب کند.
این ســریال را می توان به عنــوان یکــی از ده ها نمــاد آزادی در 
صنعت فیلم سازی جمهوری اســامی ایران به دنیا معرفی کرد. 
پس از تماشای اولین قسمت از این سریال، می توانید پیش بینی 
کنید که این ســریال قرار اســت به بهانه ژانر کمدی اش بسیاری 
از ارزش ها و اعتقادات مردم را زیرپا بگذارد و به تمسخر بگیرد. 
اعتقاداتی که چه از لحاظ دینی و چه ملی_میهنی برای بسیاری از 

مردم ایران محترم و مقدس است.
در سکانســی از ایــن ســریال می بینیــم کــه بــه فــردی که مچ 
زن وشوهر داستان در دوران قبل از ازدواجشان را گرفته اصطاح 
»ضدحال« نســبت می دهند و در آخر ســکانس کنــف و ضایع 

شدن او توسط پدر دختر را مشاهده می کنیم.
در بخش های متعدد ســریال، شاهد به تمســخر گرفتن حدود 
محرم و نامحرم و سنت »یاالله« گفتن برای ورود به مکان هایی 
که ممکن است در آن خانمی حضور داشته باشد می شویم. یا 
در جایی دیگر شاهد این هستیم که شخصیت های داستان، به 
تمسخر این نکته را بیان می کنند که چون تصویر تابلوی نقاشی 
یک زن اســت به همین دلیل برایش محافظ زن گذاشــته اند. 
ســکانس هایی که بــه بهانه نقــد افــراد افراطــی، نهــاد و بنیان 

ارزش های اسامی و شئونات اخاقی را به سخره می گیرد.
کنایه های سیاسی در این ســریال به وفور دیده می شود. مدیران و 
مسئولان در این سریال به شکل افرادی مذهبی، تسبیح به دست، 
ریشــو، مســجدی و ایضا دورو، ریاکار و پخمه به تصویر کشــیده 
می شــوند. در این ســریال تمام ارزش ها و سیاســت های کشــور 
به سخره گرفته می شــود. از روابط ایران با چین و روسیه گرفته تا 

توافق اخیر ایران با عربستان و سیاست استعمارستیزی حاکمیت.
مدیران ۴ درصدی در این سریال دائماً حق مردم ۹۶ درصدی و ایضاً 
زن وشوهر داســتان را پایمال می کنند و در نهایت چنین حسی به 
مخاطب القا می شود که پس حق را نمی توان از راه درست گرفت. 
حق را باید بــه زور گرفت؛ چه دزدی باشــد و چه هرچیــز دیگری. 
در نهایت اینکه در دنیایی که هیچ کس کارش را به درســتی انجام 
نمی دهد و همه درحال دزدی و حق خوری هستند، تو نیز می توانی 

به همین ترتیب حقت را بستانی.
مانند بسیاری از فیلم ها و سریال ها، پلیس و نیروی انتظامی در این 
سریال جایی ندارد و اساساً چه ضرورتی دارد آدم در شرایط بحرانی 

به پلیس مراجعه کند؟
در نــگاه اول شــاید بتــوان گفت ایــن ســریال، نگاهــی انتقادی 
به شــرایط نامناســب اجتماعی دارد و شــاید برخــی مخاطبان با 
تکه های سیاسی اش دلشــان خنک شــود؛ اما با توجه به روندی 
که سریال تاکنون داشــته، هیچ گونه نقطه امید و انگیزه نسبت 
به اصاح جامعه را در آن نمی توان دید. انگار که در دنیایی پر از 
دزد و مال  مردم خور قــرار گرفته ایم و برای بقــا در آن ما نیز باید 
به هرچیز چنگ بزنیم و به هر راه و روشی گذران عمر کنیم. قرار 
گرفتن این پیام ها در پوسته طنز و شــوخی نیز نمی تواند از زهر 

موجود در آن بکاهد.
در پایان باید به این نکته اشــاره کرد که نقد و تخریب تفاوت های 
بسیاری با هم دارند. در نقد امید و روشنایی جریان دارد و در تخریب 
تنها سیاهی، تسویه حساب های شخصی و دشــمنی وجود دارد و 

هیچ گونه انگیزه ای در جهت اصاح جامعه در آن دیده نمی شود.

نقیضه ضرب المثل )9(

گرگ و پوستین دوزی؟

روزی روزگاری شیر مثل همیشه، ســلطان جنگل بود و گرگ هم 
دل پرخونی از او داشــت؛ چون که نه زور مبارزه با شیر را داشت و 
نه شــیر به او فرصت می داد که با خیال راحت به کارهای زشتش 
و بی ادبــی اش بپــردازد. گرگ ســاعت ها کاس آموزشــی رفت و 

کتاب های موفقیت دانلود کرد و درنهایت نقشه ای کشید. 
فردای روزی که نقشه اش را به خوبی طراحی کرد به طرف شیر رفت 
و سام و تعظیم کرد، احترام لازمه را به جا آورد و شیر بااینکه شیر 
بود اما خرکیف شد. گرگ گفت: حضرت سلطان همه می دانند که 
شما پادشاه حیوانات هستید؛ اما جدیداً خرسی در جنگل پیدا شده 
که می گوید: »شیر سگ کی باشد؟ از این به بعد من سلطان جنگل 
هســتم.« این ها با اینکه خودشــان هم حیوان بودند امــا باز برای 
بدوبیراه گفتن به هم از نام حیوانات استفاده می کردند. شیر بدون 
این که پرس وجو کند، به حرف گرگ اعتماد کرد. خیلی عصبانی شد 
و گفت: دمــاری از روزگار خرس دربیاورم که در قصه ها بنویســند. 
گرگ گفت به نظرم لازم باشــد بــا او مذاکره کنید. شــیر گفت برو 
هرطور شــده خرس را به اینجا بیــاور. گرگ که دید قســمت اول 
نقشه اش عملی شده خیلی خوشحال شد. تعظیمی دروغین کرد 

و به طرف خرس رفت. 
خرس بی خبر از همه جا زیر درختی نشسته بود و آب دماغش را بالا 
می کشید. گرگ به او نزدیک شد و گفت:  مژده بده که برایت خبر 
خوشی دارم. خرس گفت: خوش خبر باشی، بگو ببینم؟ گرگ گفت: 
شــیر تصمیم گرفته تو را کــه پرزورترین حیــوان جنگلی به عنوان 
معاون خودش انتخــاب کند. حالا هم مرا فرســتاده تا تو را پیش 
او ببرم. خرسِ گیج، خوشحال شد و گفت: پس بیا همین حالا راه 
بیفتیم. و آن قدر تشنه مقام و مسئولیت بود که با خودش نگفت 

اصاً معاون شیر بودن چه صیغه ایست؟
گرگ گفت هر چه زودتر برویم بهتر است؛ شیر را که دیدی باعجله 
به طرفش برو و بغلش کن تا بفهمد که داری از او تشکر می کنی. 
گرگ و خــرس راه افتادند. شــیر را کــه از دور دیدنــد، گرگ گفت: 
درست نیست من به حضور سلطان بیایم، خودت تنها برو. گرگ 
خودش را به پشــت درختی رساند و از دور شــیر را زیر نظر گرفت. 
خرس با شتاب به طرف شیر دوید تا او را در آغوش بگیرد و تشکر 
کند. شیر که دید خرس با شــتاب به طرف او می آید، مطمئن شد 
که او دشمن است و قصد حمله دارد. پیش دستی کرد و به سمت 
خرس حمله ور شــد. تا خرس به خــودش بیاید شــیر گلویش را 

فشرد و پوستش را کند.
 گرگ باادب و احترام پیش آمــد و گفت تبریک می گویم حضرت 
سلطان! شــما قوی ترین دشــمن خود را از بین بردید. بعد نگاهی 
به پوســت خرس انداخت و گفت: چه پوســت گــرم و نرمی. اگر 
اجازه دهید با پوست خرس برای شما پوستین قشنگی بدوزم که 
جدیداً هم مد شــده و شــما را در سرمای زمســتان از برف و سرما 
نجات می دهد. شیر گفت: نمی دانســتم نامردی مثل تو در کار مد 
و پوستین دوزی هم هســت. گرگ گفت: اختیاردارید قربان! اجازه 

بدهید نخ و سوزنم را بیاورم و پوست خرس را به تنتان اندازه کنم. 
گرگ رفت و با سوزن نخ برگشت؛ با چرب زبانی پوست تازه خرس 
را به تن شیر پوشاند و بعد شکاف های آن را دوخت و گفت: بهتر 
اســت تمام روز را زیر آفتاب بمانید تا پوستین شــکل تن شما را 
بگیرد، شــیر چنین کرد. بر اثر تابش آفتاب پوســت خرس بر تن 
شیر خشک شد؛ تا آنجا که دیگر نمی توانست قدم از قدم بردارد. 
عصر که شد گرگ به کنار شیر آمد و بدون اجازه مشغول خوردن 
گوشت خرس شد؛ شیر گفت: بیا پوستین را از تن من دربیاور که 

خیلی گرسنه ام.
 گرگ گفت: بهتر اســت همان طور بمانی تا از گرسنگی بمیری. آخر 
حیوان کم عقل، فکر نکردی که گرگ را چه به پوستین دوزی؟ اصاً تو 
تا الان این همه زمستان را بدون پوستین گذراندی و یخ نزدی، حالا 

پوستین برای چه بود شیر دهن بین دنبال مُدروی بدبخت بیچاره.
 از آن بــه بعــد، درباره دشــمنی کــه ادعای مهــر و محبــت کند، 
ضرب المثل »گرگ و پوستین دوزی؟« را به کار می برند و البته دنبال 

مد هم نروید خوب نیست. 

فروغ زال 
طنزپرداز
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جشن پوریم بهاییت در باغ فین
تقویم  تاریخ

13دی 1398- ترور و شهادت حاج قاسم سلیمانی توسط رئیس جمهور آمریکا  
همین چهارسال پیش در چنین روزی، ساعت 1:20 دقیقه بامداد، حاج قاسم سلیمانی فرمانده سلحشور و بسیجی نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقاب اسامی و رزمنده غیور دفاع مقدس، توسط نامردترین و کثیف ترین و »شیطان بزرگ ترین« دولت زمین، 
یعنی آمریکا، ترور شــد. مقاومت در برابر تجاوز رژیم آمریکایی بعث و جلوگیری از تجاوز به خاک و جــان و مال و ناموس مردم 
ایران، مبارزه با گروهک های قاچاقچی و تروریستی مرزهای شرقی کشور، نابودکردن گروهک صهیونیستی داعش و نجات جان 
و ناموس میلیون ها انسان از چنگال آن ها و کمک به مردم بی دفاع و مظلوم افغانستان، عراق، سوریه و خیلی جاهای دیگر، در 
کارنامه این مرد میدان دیده می شود. این که یک سردار خدامدار یا یک بزرگمرد دیندار دلسوز مردم، مثل حاج قاسم سلیمانی 
یا سردار شهید سیدرضی موسوی، توسط شیطان بزرگ زمان خودش، ترور شود، در تاریخ کم است، ولی هست )یا است(. مثاً 
امیرکبیر به دست آقاخان بهایی یا احمد متوسلیان به دست رژیم صهیونیستی و یا قبل تر، هامان، وزیر دلسوز ایرانی که »اسِتر« 
یهودی زن فان شاه هخامنشی با همدستی »مُردخای« که او هم یهودی بود، زدند وی را با تعداد زیادی از نخبگان و بزرگان ایرانی 
خداپرست، کشتند و بعدش جشن پوریم گرفتند تا همین یومنا هذا. البته آن دوره را لولو برد و امروزه از همان شب شهادت حاج 
قاسم، تروریست های آمریکایی و یهودی، نه فقط آرامش و پوریم نداشته اند و »گوش هامان« نخورده اند هیچ، بلکه چنان سیلی 
خورده اند که یکی از غزه یکی از یمن؛ یکی از عراق، یکی از سوریه، یکی از مالزی، یکی از پایگاه بسیج لندن و همینطور چپ و راست 

تا فیها خالدون ان شاء الله.

1۷ دی 131۴ - آغاز کشف حجاب به دستور رضا شصت تیر معروف به پهلوی  
88 سال پیش در چنین روزی، مهتر طویله سفارت هلند که توسط انگلیسی ها، شاه ایران لقب گرفته بود با یکی از چهار زن خود و 
دخترهایش، در یک مراسم شرکت کردند و چون اولین بار بود که لباس درست و حسابی نداشتند و نسبتاً لخت بودند، تاریخ نگاران 
این روز را آغاز کشف حجاب رضاخانی می دانند. البته بعدها اشــرف، دخترش و پسرش محمدرضا، همین مسیر را تا تهش ادامه 

دادند تا جایی که. اما بقیه به همان یکی دو سه نفر اکتفا کردند و مسیر را تا حد مربی یوگای فرانسوی و این ها ادامه دادند فقط.
شاید باورتان نشود ولی کارشناسان می گویند رضا شــصت تیر با آتاتورک دوتا هم تفاوت داشــت. چه تفاوتی؟! عرض می کنم. 
ببینید! آتاتورک اتباع یونانی، ارمنی و آشــوری عثمانی آن روز را نسل کشــی کرد، روحانیت متعهد و حوزه علمیه را سرکوب کرد، 
عشــایر را یکجانشــین و نابود کرد، ملی گرایی افراطی را ترویــج داد، اقتصاد کشــورش را به فنا داد و آن را وابســته بــه واردات و 
کمپانی های غربی کرد، لباس متحدالشــکل غربی را اجباری کرد و یک دیکتاتوری ســرمایه داری راه انداخت تــا جایی که آدولف 
هیتلر در مورد آتاتورک گفت: »موســولینی شــاگرد اول او و من شاگرد دوم او هســتم«. خب؟! رضا شصت تیر یا همان پهلوی 
هم همه این کارها را کرد به عاوه به باد دادن بخش هایی از خاک ایران. اما تفاوت کجایش بود؟ اینجایش که آتاتورک فرهنگ 
چندهزارســاله و زبان و خط ترکیه را ریخت توی چاه فاضاب و به جایش یک زبان عاریه ای کج و کوله را جایگزین کرد که هیچ 
پشتوانه ادبی و فرهنگی نداشت، اما مغول و اسکندر مقدونی نتوانستند فرهنگ و زبان ایران را تغییر دهند، پهلوی که سوسک 
مدفوع آن ها هم نبود، این یک تفاوت! درعوض رضاشصت تیر هم مثل آتاتورک اولش با شعار ریاست جمهوری شروع کرد اما 

گازش را گرفت و رفت تا تاجگذاری و شاهی و ولیعهد و زمین خواری و این ها، این دو تفاوت!

۲۰ دی1۲3۰ - میرزا محمدتقی خان فراهانی امیرکبیر، صدراعظم مردمی و ایران قوی، با توطئه آقاخان   
نوری )بهایی و بهایی زاده(، مهدعلیا مادر شاه و سفیرهای روس و انگلیس در ایران، به قتل رسید.

۱۹ دی13۹۵- اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی، هنگامی که مشغول شنا در استخر مجموعه کاخ سعدآباد بود، دچار ایست 
قلبی شد و درگذشت.

بهزاد توفیق فر
طنزپرداز

طرح روی جلد 
نشریه »آق بابا«، 
آگوست سال 
1928 میادی 

که توسط رامیز 
گوکچی طراحی 

شده و کمال پاشا 
)آتاتورک( را پیروز 
جنگ با فرهنگ و 
رسم الخط کهن، 

نشان می دهد.

وی بدون توجه به رند بودن یا نبودن تاریخ تولدش، در سال 
1315 در خانواده ای لاکچری و جد اندر جد پول دار، با خمیازه 
چشم به شیراز گشــود. به گفته شــاهدان وی از همان ابتدا 

بخشنده بود و اجازه داد بند نافش را ببرند و بیندازند. 
او که در رفاه کامل و پول زیاد غلت می زد، گاهی نیز پشتک، 
چرخ و فلک، الــک دولک و آپ دولیوچاگــی و فنون دیگر را 
می زد، دوران کودکی را در مدرســه عادی و بــا درس خواندن 
ســپری کرد و هر چه رشــد می کرد بزرگ تر می شــد! کم کم با 
علم به این که سیاست سر راهی است به سمت علوم سیاسی 
رفت و در دانشگاه علوم سیاســی خواند، اما هیچ وقت علوم 
سیاسی مالی نشد و تنش به تن سیاستمداران نخورد. شایدم 
خــورد اما رو نکــرد و در پایان یــک کتاب با نــام تاریخ جهان 
اسام و روابط خارجی از آغاز تا امروز را به رشته تحریر در آورد 

تا ثابت کند واقعا فرهیخته است.
نیکوکار )به گفته دوســت داران( و به قول امروزی ها تک خور 
نبود و تمام عمر هر چه داشــت با بقیه قســمت می کرد، در 
مدرســه لقمه اش را، در دانشــگاه جزوه اش را، در میان سالی 
کلیه اش را )البته غرض نویســنده از آوردن این جمله بیشتر 
درآوردن قافیه بوده است وگرنه کلیه فرد مورد نظر هنوز سر 
جایش اســت(. از همه مهم تــر بی جنبه نبــود، در کنار درس 
خواندن، بــا توجه به وضــع مالی تــوپ، بخور و بخــواب راه 

نینداخت و به کشاورزی مشغول شد. 
وی در سن 80 ســالگی با وجود اینکه هنوز هم توانایی غلت 
زدن در پــول را داشــت، تصمیم گرفــت تمام دارایــی اش را 
که شــامل 120 میلیارد تومان بود وقف علم کند؛ حالا شما 
از انداختن یــک هزارتومانــی در صندوق صدقــات خودداری 
کن. زمین هــای مزروعی و باغات ابتــدا مقاومت می کردند و 
می گفتنــد حداقل یکی از مــا را نگه دار ولی وقتــی دیدند که 

پیرمرد خانه مسکونی اش را هم وقف کرده، کوتاه آمدند.
از باغات و مزارع بخار بلند شــد اما از فرزندان وی نه. نه دعوا 
و درگیری بر ســر ارثی، نه مخالفتی، نه کشت و کشتار بر سر 
سهمی، هیچ. فقط بافرهنگی بود که از بغل شان بیرون می زد. 
خاصه دست روی دست گذاشتند پدر همه چیزش را وقف 

کند البته به جز کلیه اش را.
بزرگ ترین واقف ایران )به گفته آمار( که جدش نیز به میرزای 
شــیرازی برمی گردد، با نیت توســعه و ترویج علــم و دانش، 
ثروت عظیمش را وقف این راه کرد. او که چربی خون نداشت 
و بسیار مغزدوســت )نخبه دوســت( بود، با مشــورت دکتر 
نجفی، پدر جرم شناسی ایران، به منظور سامت اداری تاش 
کرد تا پژوهشکده  جرم شناسی و پیشــگیری را پدید آورد و با 

حمایت نخبگان از به یغما رفتن مغزها جلوگیری کند.
یکی دیگر از خصلت های دوست داشتنی او مهمان نوازی بود. 
به همین خاطر بخشی از وقفش را به ساخت استراحتگاه برای 
همراهان بیمار اختصاص داد. وی بدون داشــتن مسئولیت، 
بدون نشستن پشت میز و برگزاری جلســه و خوردن موز، به 
منظور اشــتغال زایی، دو میلیــار تومان زمیــن را وقف کرد و 
با ســاخت بنایی برای زنان بی سرپرست شــغل ایجاد کرد. به 

همین سادگی!
ســرانجام در ســال 1400، جســمش را نیز ول کــرد و به خانه 
دوبلکســش در بهشــت نقل مکان کرد. او که همه شــیراز را 
شیفته خود کرد، کسی نبود جز محمدحسن کاظمی شیرازی.

مغزهای بزرگ زنگ نزده

فیروزه کوهیانی
 نویسنده و طنزپرداز

اولش میم دارد
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در دهه های هفتاد و هشتاد میادی، خیلی از آدم ها در کشورهای 
مختلف جهان، خون فرانسوی در رگ هایشان جریان داشت. دلیلش 
هم صادرات فرآورده های خونی شرکت های فرانسوی  به کشورهای 

مختلف و تزریق آن به بیماران نیازمند خون بود. 
شــاید فکر کنید وجود خون فرانســوی در بدن ایجاب می کند که 
انسان صبح به صبح ترید نان تست در قهوه بخورد، عصرها دلش 
هوای قدم زدن در شانزه لیزه کند و به نان بربری بگوید »نان بغبغی« 
اما این ها فقط مخصوص کسانی اســت که ادای فرانسوی بودن را 
درمی آورند. فرانســوی اصیــل خصلت های متعالی تــری دارد، مثا 
عادت به دستشــویی کردن در متروی در حال حرکت، اما این هم 
عامتی نبود که در دریافت کنندگان خون فرانسوی بروز کند )شاید 
به خاطر این که آن زمان در خیلی جاها مترو وجود نداشت، وگرنه 
حتماً این عامت بــروز می کرد، زیــرا فراوانی آن در فرانســه باعث 

می شود احتمال بدهیم این عادت در خون آن هاست(. 
آن عائم عبارت بود از ضعف شدید، زخم های التیام ناپذیر، بیماری 
طولانی، آبســه مغزی و هزاران جایزه نقدی و غیر نقدی دیگر، ولی 
دلیلش تا پس از مرگ تعدادی از بیماران ناشناخته بود . مدتی بعد 
معلوم شد که فرآورده های خونی صادراتی فرانسه حاوی یک سری 
از این ویروس جدیدا بوده است . امروز به آن ویروس جدیدا - که 

دیگر قدیمی شده اند- هپاتیت و ایدز می گوییم. 
لوران فابیوس، نخســت وزیر فرانسه تشــریفات مربوط به آزمایش 
فرآورده های خونــی را لغو کرده بــود تا در کار خیر اســتخاره نکرده 
باشد و فرآورده خونی بی معطلی به دست نیازمندش برسد   . شرکت 
فرانسوی هم با اطاع از این که خون هایش احتمالًا آلوده هستند، 
برای این که خون مردم اسراف نشــود آن ها را ارزان تر به کشورهای 
مختلف فروخته بود. خیلی از کشورها به هوای این که لابد به خاطر 
تغییر فصل به فرآورده های خونی آف خورده یا این که فقط همین 
رنگ قرمزش مانده و ارزان می دهنــد، آن ها را خریده بودند و طرف 
فرانسوی هم به امید این که حالا فوقش یک مختصر بیماری پیش 

می آید و ان شالله با چای نبات خوب می شود، صدایش را درنیاورد. 
اینطوری بود که به لطــف و همت متخصصان توانمند فرانســوی 
برای نخســتین بار در بســیاری از کشــورهای دنیا پای ویروس ایدز 
باز شد. نخســتین بیمار ایدز در ایران یک پسربچه ۶ ساله مبتا به 
هموفیلی بود که پس از یک جراحی کوچک در ســال ۶۶، فاکتور 
انعقادی فرانسوی دریافت کرده و مبتا شــده بود. او چند ماه بعد 
فوت کرد. متاسفانه بی بی ســی در آن زمان نگفت مرگ این کودک 
کار خود حکومت بوده تــا حواس ها را از جنگ ایــران و عراق پرت 
کند، لذا موجی از حناق بی بی سی را فراگرفت و تلفات ناشی از آن، 
مسئولین امر را به اين نتيجه رساند که لازم است شاخه فارسی زبان 
بی بی ســی راه اندازی شــود تا کارمندان هنگام ابتا به سوءهاضمه 

بستری مناسب برای برون ریزی تحلیل هایشان داشته باشند.
اما بشنوید از آخر و عاقبت فابیوس: او به عنوان اصلی ترین متهم، 
در دادگاه خون های آلوده به اشدّ تبرئه محکوم شد و زمان مذاکرات 
برجام هم او را وزیر امور خارجه کردند تا هی چشــمش در چشــم 
مقامات ایرانــی بیفتد و خجالت بکشــد. واقعاً ایــن غربی ها همه 

کارشان درس آموز است .

خون 
فرانسوی

تاریخ کرموی جهان  )9(

فرزانه صنیعی
طنزپرداز

بگو »بی بی سی شیر است، 
مثل شمشیر می باشد«

ســال ها پیش در چنین روزی یعنی دقیقــاً در ۲۵ 
دی ۱۳۸۷ )احتمــالًا هجری شمســی؛ ولی هر چه 
ملکــه بگوید. به قــول معروف، حــرف حرف ملکه 
است!( تلویزیون فارسی بی بی سی خیلی نرم و ملو 

افتتاح شد.
قضیــه این جــوری آغــاز شــد. در ســال ۱۹۲۲ )بر 
همگان تابلو و مشخص است که میادی( بریتانیا 
داشت در راستای برنامه چندم توســعه و استکبار 
خود پیش می رفت. آن هــا یکی یکی پلن های خود 
را در چک لیســت می خواندند و پس از اطمینان از 
انجام آن، یک تیک جلویش می زدند و به افتخار و 
برای تشــویق همدیگر یک دقیقه شلوغ می کردند 
و هــی »هیپ هیپ هــورا« می گفتنــد. برنامه هایی 
کــه از اهم آن هــا می توان بــه پاک کــردن عثمانی 
از روی نقشــه و فرســتادن حریــم ســلطان اینا به 
جایی کــه عرب نــی می انداخــت، پیدا کــردن یک 
ســرزمین برای چپاندن یهودی های ول و ویلون در 
دنیا که همــه اش از بی جایــی غر می زدنــد و نک و 
نــال می کردند و قس علی هذا و ســه نقطــه و غیره 
نام برد. در همیــن راســتا و بقیه راســتاها، بریتانیا 
تصمیــم گرفت که بــرای پراکنــدن خبــر، بنگاهی 
راه اندازی کند. از همین روی )در راستای راستاهای 
دیگر( بی بی سی یا همان بنگاه خبررسانی بریتانیا را 
تاســیس کرد . برای تامین بودجه هم پادشاه وقت 
گفت »اصاً نگران نباشــید و همــه هزینه هاتون با 
خودم« و با یک امضــا بودجه را تضمیــن و هزینه 
کلیــه فعالیت ها را مطابق کارمــزدی اعام کرد که 

مردم با طیب خاطر از جیب خود پرداخت کنند.
قضیــه این جورکــی ادامه داشــت تا اینکــه در یک 
روز سرد زمســتانی به نام ۷ دی ۱۳۱۹ گویا هجری 
شمســی، بی بی ســی متوجه شــد کــه مــردم ایران 
چقدر عاقه دارنــد از اوضاع و احــوال لندن باخبر 
باشــند. مثاً شــب ها تا ندانند کــه الان در خیابان 
بیکر )لندن کــه نرفتیم؛ ولی شــرلوک هلمــز را که 
دیدیم دســت مــردم( مــردم چــه لذتــی از ماندن 
در ترافیــک می برنــد، خوابشــان نمی برد. یــا اینکه 
اگر مطلع نباشــند به علت ســرمای لندن که سگ 
هم عاو عــاو نمی کند، چنــد نفــر از بی خانمان های 
عاقه منــد بــه ســگ لرزه زدن بیــرون آمده  انــد تــا 
بــا قندیــل آب دماغشــان )در بعضــی از لســان ها 
آب بینی( به دیگران پز بدهند، شب را بدون جوراب 
می خوابند. به همین جهت  بی بی سی، بخش رادیو 

محمدعلی النجانی
طنزپرداز

فارســی خود را راه اندازی کرد. )مدیــون روح ملکه 
در حال سرکشــیدن زَقّوم هســتید اگــر فکر کنید 
که بریتانیا قصد آماده ســازی افکار مردم ایران برای 

اشغال یا رقابت با رادیو برلین را داشته است!(
رادیو بی بی سی در راستای راســتاهای قبلی و اضافه 
شــدن چند راســتای جدیــد، کار خــود را در ایران با 
دقت هر چــه تمام تــر ادامــه داد. آنقــدر دقیق که 
حتی شــب کودتای ۲۸ مرداد از آنجایی کــه ظاهراً 
شــعار »بی بی ســی دقت کن« را شــنیده بــود، آن را 
ســرلوحه خود قرار داد و بیشــتر دقت کرد و خبری 
که شب های قبل تحت عنوان »اکنون نیمه شب به 
وقت لندن اســت« پخش می کرد، بررســی و مُداقه 
نهایی را به عمل آورد و بعد نتیجه غایی را به صورت 
»اکنون دقیقاً نیمه شــب اســت« اعام کرد. برخی 
از مردم که بــاور نمی کردند دقیقِ دقیق، نیمه شــب 
اســت متعجب و مقــداری متوهش بــه خیابان ها 
آمدند و به آن همه هوش و ذکاوت با خواندن »این 
شبی، که می گم شــب نیست. اگه شــبه، مثه اون 
شب، نیست. دیم دارام دام دارام رام )۲ بار(« آفرین 

گفتند و ظاهراً کارهای دیگری هم کردند.
قضیه این جورکی تــر ادامه پیدا کرد تا ســرانجام در 
یک شب زمستانی دیگر موســوم به ۲۵ دی ۱۳۸۷ 
در ســاعت ۱۶ و ۵۹ دقیقــه و ۶۰ ثانیــه )در بعضــی 
باورهــا و عقاید، هفده( بی بی ســی باتوجــه به گفته 
قدیمی ها که معتقد بودند »شــنیدن، کی بود مانند 
دیدن« تصمیم به راه اندازی تلویزیون فارسی گرفت 
تا این بار مردم ایران عاوه بر شنیدن، بتوانند شادی 
مردم لنــدن در دورهمی هایشــان پشــت ترافیک و 
حظ بــردن از آب بینی هــای قندیل بســته  را در قاب 
تلویزیــون هــم ببیننــد. )روح ملکــه دچــار ویبــره 
می شــود اگر فکر کنید ربطی به انتخابات ســال ۸۸ 
داشــت. اصاً این وصله ها به بی بی سی نمی چسبد. 

باور ندارید از چارلز بپرسید.(
این جوری شــد که تلویزیون بی بی ســی فارسی کار 
خود را شــروع کرد؛ ولی کار به همین جا ختم نشد 
و بالاخره »زمستان رفت و رو سیاهی به زغال  ماند« 
و این بار در یک روز بهاری یعنی دقیقاً در 6 فروردین 
سال 1402 رادیو بی بی سی بعد از ســال ها پراکندن 
خبر به کار خود خاتمه داد. به امید روزی که تا باشد 

از این خاتمه ها!
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اتوبوس نامه )9(

تماشای خود خیلی 
خیلی واقعی آدم ها

می گوینــد آدم ها وقتــی ندانند کســی نگاهشــان می کند، 
خود واقعی شــان را نشــان می دهند. برای همین اگر کسی 
می خواهد دســت در دماغش کند، تا مطمئن نشود کسی 
آن دور و بر نیســت ایــن کار را انجام نمی دهــد؛ مگر اینکه 
خب واقعاً شــعورش بیشــتر از این نباشــد و همــان جلو 
جمع دستش را تا بند سوم داخل دماغش فرو کند. داخل 
اتوبوس ایــن قضیه خیلی صادق نیســت؛ چــون معمولًا 
کلی آدم این ور و آن ور صندلی ات هســتند که حواسشــان 
به کارهایت باشد. آن ها هم نباشند، همیشه راننده هست 
که از آن آینه بــزرگ روبرویش تــا ته اتوبــوس را بپاید. اما 
گاهی هم شرایطی پیش می آید که طرف خود واقعی اش را 

بی رودروایسی نشان می دهد.

در یکی از ســفرهایم که اتوبوس هم بســیار خلوت بود 
و به جــز 10-12 نفر مســافر دیگــری نداشــت، روی تک 
صندلی وسط اتوبوس نشسته بودم. بعد از من هم فقط 
یک جوان سی و چند ساله با ســر و وضعی شر و شور و 
پاســتیک در دســت، روی دو صندلی آن طرف نشسته 
بود و دیگر تــا آخر اتوبــوس خالی بود. چند ســاعتی از 
حرکت گذشــته بــود که تماس های طرف شــروع شــد. 
بــا مــادرش صحبــت می کــرد و حرف هایشــان  ابتــدا 
عادی بود تا اینکــه از مادرش خواســت تا گوشــی را به 
خواهرزاده کوچکش بدهد تا به عنــوان یک دایی نمونه 
با بچه خواهرش که اســمش عســل بــود صحبت کند. 
)حالا پیــش خودتان نگوییــد چرا نگارنــده صحبت های 
بقیه را گوش می دهد. من مســافرم و خب نمی شود که 
نشنوم. گوش را گذاشتند برای شــنیدن. یاد بگیرید اگر 

حرف مخفیانه ای دارید آرام صحبت کنید عزیزان!(
حرف هایی که این دایی نمونه به خواهرزاده اش زد را می شد 
در مقالــه ای با عنــوان چگونه نباید با یــک کودک صحبت 
کنیم منتشــر کرد. بخشــی از صحبت هایی که شــنیدم را 

برایتان می نویسم، خودتان قضاوت کنید. 
به بچه می گفت: کــی اذیتت کرده؟ بابــا دعوات کرد؟ 
می آم می زنمش دایــی. الان تو راهــم. اون چاقو بزرگه 

دایی رو دیــدی؟ دیدی یــه چاقــو بــزرگ دارم؟ برو به 
مامان جــون بگــو اون چاقو بزرگــه دایــی رو از تو کمد 

بیاره بهت نشون بده. برو دایی.
بعد بچه طفل معصوم گویــا واقعاً رفــت و مادربزرگش را 
وادار کرد که چاقوی بزرگ دایی را نشانش بدهد و دایی باز 

ادامه داد:
آره دایی جــون. دیدی چاقــو رو. بــرو به  بابــات بگو دایی 
گفته اگه دعوام کنی می آم با همین چاقو سرت رو می برم 

می ذارم روسینه  ات.
این را کــه گفت کــرک و پر بود کــه از مــن می ریخت کف 
اتوبوس. دیگر احساس امنیت جانی نداشتم آنجا. در ادامه 
اما اوضاع بدتر شــد. مدتی خوابم برد و بعد که بین مسیر 
یک لحظه بیدار شــدم، اطرافم را نگاه کردم و دیدم بله! آقا 
یک لیوان کاغذی گرفته دســتش و از داخل پاســتیکش 
یک بطری زهرمــاری درآورده و دارد گل در بر و می در کف، 
در عالم خودش سیر و سلوک می کند و هر از چندگاهی هم 

برای این و آن آرزوی سامتی می کند.
خاصــه همیشــه هــم خــوب نیســت کــه آدم هــا خود 
واقعی شان را نشــان دهند و همان اتوبوس شلوغ باشد و 

معذب باشند، خیلی برای جامعه بهتر است.

محمدامین میمندیان
طنزپرداز

انتخاب مدیر
 ساختمان  ایران

من توی یه ســاختمون زندگی می کنم به اســم برج ایران. 
طبقه ی دهم. امروز عصر که از سر کار برمی گشتم به خاطر 
خرابی آسانسور مجبور شدم از پله ها بالا برم. هر پله ای که 
بالا می رفتم پوســترِ انتخابات مدیر ساختمون رو می دیدم 
و یه لعنــت نثار شــوهرعمه مدیر فعلی می کــردم. به چند 
دلیل. اول اینکه بــا این همه درآمد نمی تونه آسانســور رو 
برامون درست کنه، با این وجود می خواد تو انتخابات هم 
شــرکت کنیم. بعدی اینکه یــک روز رفتــم ازش نیم کیلو 
گوشت برای بچه م بگیرم، گفت ندارم. طفلکی بچه م برفی 
گرســنه بود. منم مجبور شــدم از یخچال خونه خودمون 
بردارم. آخه نژاد پیت بول رو نمی شــه گرســنه گذاشــت. با 
ایــن وجــود بایــد رأی بدم. چــون راه حل درســت شــدن 

آسانسور اینه که به آدم خوب رأی بدیم. 
بالاتر که رفتم یه سری آگهی تعمیر آسانسور بود که شاید 
زودتر به ثمر می رسید. یه ســری از همسایه ها هم داشتن 
با کولبــر از طبقه ها بــالا می رفتن. اینا نشــون از بی تدبیری 
مدیــر فعلــی ســاختمون بــود. مدیــر ســاختمون وظیفه 
داره این پوســترا رو از دیــوار بکنه. اینا مصــداق تخلف در 
انتخاباته. هفته پیش تبلیغ کسب وکار خود من رو از دیوار 
کندند. فقط چون کارم مرده شــوریه. از اون گذشــته مدیر 
نباید بذاره کولبرها بیان داخل ســاختمون و ترافیک ایجاد 
کنــن. بنابراین با خودم گفتــم این بار حتماً بــه یکی دیگه 

رأی می دم! این مدیر ساختمون به درد نمی خوره.
نیمه های راه نَفَســم کم اومــد. ولی فکر و ذکــرم فقط پی 
انتخابات پیش رو بــود و خســتگی رو از یادم بــرده بودم. 

ابراهیم کاظمی مقدم 
طنزپرداز

خیال پردازی می کــردم که بایــد موقع تبلیغــات انتخاباتی 
مدیرای ســاختمون ازشــون مطالبات به حق داشته باشم. 
باید توی جلسات عمومی بهشــون در مورد بوی بد جوراب 
همســایه مون بگم. البتــه اینو بایــد تو جلســه خصوصی 
می گفتم. به کســی هم که فقط این ایام یــادش می افته با 

ما سام و احوال پرسی کنه نباید رأی بدم. 
طبقات آخر داشــتم به تأثیــرات یک دونــه رأی خودم فکر 
می کردم. این کــه اگه رأی بدم می شــه توی شــارژ ماهانه 
ســاختمونم تخفیف بگیرم یا نه. اصاً اگه تخفیفش بالای 
بیست درصد نبود رأی بدم یا نه؟ می شــه قبل از انتخابات 
با یکــی از کاندیداها ببندم کــه بهش رأی مــی دم، اون هم 
بذاره تبلیــغ خــودم رو جــای اون تبلیغ آسانســور به همه 

دیوارای ساختمون بزنم؟ 
هرچی بالاتر می رفتم، توی اصل تصمیمــم برای رأی دادن 
هم تردید ایجاد می شــد. به طبقــه نهم که رســیدم پاهام 
داشــتن قانعم می کردن که از ســاختمون ایــران مهاجرت 
کنم. جیبام اما زیر بار نمی رفتــن و می گفتن تحمل کنید، 
بعــد انتخابات درســت می شــه. اما طبقــه دهــم و موقع 
انداختــن کلیــد بــه در خونــه، تصمیمــم بــرای رأی دادن 
کا برگشــت. من اصاً تــو ایــن ســاختمون رأی نخواهم 
داد. چون ســاختمون رو اشــتباه اومده بــودم و این اصاً 

ساختمون ما نبود!
مرده شــور ایــن انتخابــات رو ببرن کــه حواس واســه آدم 

نمی ذاره!
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چی ببینم »
 رد پای آبی

آخرین باری کــه کارتون دیدید کی بوده اســت؟ آخرین باری که 
با کودکی خود خلوت کردید و خود را بــه جهان پاک و معصوم 
خود بازگرداندید؟ برای یک آخر هفته جذاب می توانید بنشــینید 

و کارتون »رد پای آبی« را نگاه کنید.
در این کارتون یک سگ به نام آبی به استیو، مجری برنامه کمک 

می کند تا مسئله ای را حل کند. در یکی از قسمت ها می بینیم:
استیو: امروز آبی قراره به ما کمک کنه تا معمای قتل امیر کبیر 

رو حل کنیم. بریم رد پای آبی رو دنبال کنیم.
بچه ها رد پای آبی کجاست؟

بچه ها: اونجاست! 
استیو: کجاست؟ من که نمی بینمش!

بچه ها: روی پاکت نامه!
استیو: من که پاکت نامه ای نمی بینم.

بچه ها: چش کورت رو باز کن، همون که پرچم انگلیس روشه!
اســتیو: قســمتای قبل با ادب تر بودیــد ولی آره! یــه رد پای آبی 
اینجاســت! این نامه از جیمز فریزیــره! ببینیم تــوی پاکت نامه 

چی نوشته:
»بدیهی است در مرحله اول باید از دست وزیری که باعث اصلی 
همه این بدبختی هاست خاص شد، کسی که پادشاه خود را در 
بردگی مطلق نگاه می دارد، کسی که در هر مورد، فقط نقش خود 
را ایفــا می کند و به پیشــبرد نظرات خویش توجــه دارد، درحالی 
که با روش معینی بــه نظر می آید هر پیشــنهاد انگلیس را خنثی 
می ســازد و با آن مخالفت می کند. چنین کســی هرگز نمی تواند 
در راه اصاحات اساسی گام بردارد… کسان دیگری هم هستند؛ 
اشخاصی که اهمیت و ارتقای خودشان را مدیون نفوذ انگلیس 
می دانند و در نتیجه نســبت به قدرت انگلیس حساســیت دارند 
و در دست دولت انگلیس آلت و وســیله مطلوبی خواهند بود. 
شــاه خوشــحال خواهد شــد که از این بردگی نجات پیدا کند و 
اگر مطمئن به پشــتیبانی موثری باشــد، در ایــن زمینه همکاری 
خواهد کرد. قائم مقام، دوســتان بســیار کمی دارد و دشــمنان 
خیلی زیاد، به طوری که کار اگر با مهارت انجام شــود، سقوط او 

را یک مسئله ساده ای می کند.«
استیو: پس بچه ها امروز فهمیدیم که مهد علیا مادر ناصرالدین 

شاه امیر کبیر رو کشته!
بچه ها: خاک تو سرت با این نتیجه گیریت!

چی بخونم  »
چه کسی عقل مرا جابه جا کرد

برای داشــتن یک آخر هفته جذاب هیچ چیز بهتر از خواندن یک 
کتاب آموزنده نیســت! کتاب »چه کســی عقل مرا جابه جا کرد« 
با طراحی داستان های جذاب به شــما کمک می کند تا مغز خود 
را از حالــت آک بند خــارج کرده از غشــای ســلولی آن کمی کار 

بکشید! در بخشی از این کتاب می خوانیم:
روزی هم و ها به کافه رفته بودند و بینی شــان خشــک شده بود 
و به نقطه ســفیدی روی دیوار زل زده بودند. ناگهان شبکه خبر 

زیرنویس کرد: 
»فــوری: در شــهر کرمــان دو بمــب منفجــر شــد! گزارش های 

تکمیلی به زودی«
هم گفت: مشخص است که دوباره کار خودشان است!

ها گفت: من که اصاً دلم نسوخت!
هم گفت: حالا می خواهند بندازند گردن اسرائیل!

ها گفــت: اســرائیل کی تا حــالا آدم بی گناه کشــته کــه این بار 
دومش باشد؟

هم گفت: اصاً اسرائیل کی تا حالا آدم کشته؟
ها گفت: اصاً اسرائیل تنها کشوری است که تفنگ ندارد!

صاحب کافه گفت: این حرف ها چیست که می زنید؟
هم گفت: مراقب باش با چه کسی حرف می زنی!

صاحب کافه گفت: مگر شما که هستی؟
ها گفت: تا چند وقت پیش در دانشــگاه تدریس می کردم، الان 

بازنشست شدم و ادمین کانال اصلی پروفسور سمیعی هستم.
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امین شفیعی
طنزپرداز

سیدمهدی موسوی
طنزپرداز

علی لادن
کاریکاتوریست
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